
ـکتاب
گـام هاي اصـلي در نشـر آذرنگ٬ عبدالحسين٬
ـکتاب ٬ اتحاديه ناشران و کـتاب فروشان تـهران٬

چاپ دوم٬ تهران ٬١٣٨٠ ٢١١ صفحه.
اين کتاب را مي توان مکمّل مباني نشر کتاب از همين
مؤلف دانست. در مباني ٬ مؤلف به تدوين اصول و
مباني نشر کتاب پرداخته که جنبه درسي دارد؛ اما٬
در گام هاي اصلي در نشر کتاب ٬ چـنان کـه از نـام آن
برمي آيد٬ به راهـکارهاي عملي و ضوابط وطرح هاي
اجرايي و شيوه نامه در جريان نشر کتاب پرداخـته
شده است. بخش هاي کتاب (با عنوان گام اول٬ گام
دوم... گام پنجم) به اين شرح انـد: شـناختن و مـهيـّا
شدن ؛ برگزيدن روش نشر ؛ توليد فـرهنگي ؛ تـوليد فـني و

چاپي ؛ انتشار و مراحل پس از آن .
در گـام اول ٬ ناشر بايد الگوي کار را برگزيند تا٬
در چارچوب آن٬ هـدف گذاري٬ سـياست گذاري و
برنامه ريزي کند. نويسنده به چهار الگوي کـوچک٬
متوسط٬ بزرگ٬ فراـمرزي اشاره کرده و هريک را با
احـي بـرگه جدول نشان داده است. سپس٬ با طـرّ
بازبيني٬ مرحله آغازين مواردي را که ناشر در گـام
اوّل بايد به آنها بپردازد بيان کرده است. از جـمله٬
الگوي تعريف شده٬ هدف تـعريف شده٬ سـياست
تــعريف شده٬ راهـبرد تـعريف شده٬ نـوع بـرنامه٬

صورت پديدآورندگان٬ صورت کـتاب ها٬ صـورت
حوزه ها٬ روش قيمت گذاري٬ تحليل بازار٬ بررسي
و نقد ناشران٬ شيوه هاي برقراري تماس دوسويه و

توضيحات ديگر.
ـگام دوم برگزيدن روش نشر است. نويسنده٬ در
اينجا٬ به دو روش اشاره کرده است: ١) اثـرگزيني
ـکه٬ در آن٬ ناشر از ميان آثار آماده انتخاب مي کند؛
٢) اثرآفريني که٬ در آن٬ ناشر پـديدآورنده را بـراي
آفرينش اثر انتخاب مي کند. هريک از اين دو روش
فعاليت هاي ويژه اي را مي طلبد. نويسنده مـراحـل
ـکار را در هر دو روش با ارائه برگه هاي تنظيم شده

شرح داده است.
ـگام هاي سوم و چهارم مرحـله تـوليد فـرهنگي و
توليد فنّي و چاپي است. اين دو گام تخصّصي ترين
و پــرهزينه ترين مــراحــل نشـر است. در تـوليد
فرهنگي٬ نويسنده به نقش و وظايف ويراستار در
نشر اثر پرداخته است. در توليد فنّي از مـجموعه
مراحلي ياد کـرده کـه آغـاز آن پس از اتـمام هـمه
مراحلِ ويرايش و پايان آن آغاز توليد چاپي است.
توليد چاپي عمدتاً شـامل تأمـين مـواد و مـصالح

ـکتاب٬ تکثير چاپي کتاب و صحافي است.
در گــام پــنجم ٬ نــويسنده بـه روش پـخش و
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بــازاريـابي و فـروش و چـاپ هاي بـعدي کـتاب
پرداخته است.

در پيوست٬ فرم هايي مربوط به مـراحـل نشـر
ارائه شده است٬ از جمله قرارداد تأليف٬ تـرجـمه٬
ويــرايش٬ ســفارش نامه ها٬ بــرگه هاي بــازبيني٬

محاسبه هزينه و برآورد بهاي کتاب.
سهيلا غضنفري

مباني نشرکتاب ٬ ويراست آذرنگ٬ عبدالحسين٬
دوم٬ انــتشارات سـمت٬ تـهران ٬١٣٨١ ٢٨٦

صفحه.
اين کتاب براي آشنايي دانشجويان و علاقه مندان با
ـکلّيات مباحث نشر کتاب نگاشته شـده است. در
پايان کتاب٬ فصلي به دانشجويان رشته کتابداري و
اطلّاع رساني اختصاص داده شـده است. چـنان که
مــؤلف در يــادداشت ويـرايش دوم آورده است٬
بــه سبب دگــرگوني شـتابان ابـزارهـا٬ تـجهيزات٬
روش هـا٬ تـعريف ها و مـفاهيم نشـر کـتاب٬ ايـن
ويرايش نزديک به يک سوم نسبت بـه چـاپ اوّل
افزوده دارد. روزآمد کردن اثر٬ به اعتبار اين کـتاب

درسي دانشگاهي افزوده است.
س. غ.

کتاب شناسي خرد و انديشه ايران رازي٬ فريده٬
بــاستان در فــرهنگ غـرب ٬ مـرکز مـطالعات
11+161 تهر ان٬١٣٧٩ ١١+ فرهنگيـ بين المللي٬

صفحه.
بر روي جلد٬ در توصيف عنوان کتاب٬ چنين آمده
آراي است: «ـگزيده آثار تحقيقي درباره تأثير افکار و

ديني ايـران بـاستان در غـرب». در ديـباچه مـرکز
مطالعات فرهنگيـ بين المللي٬ انگيزه تأليف کتاب
ضـرورتِ بـازشناسيِ سـيرِ مـطالعاتِ دانشـمندانِ
تاريخ و فرهنگ ايراني اعلام شده کـه بـه تـوصيه
فتح الله مجتبائي و به هـمّت فـريده رازي بـه ثـمر

رسيده است.
مــؤلّف٬ در مـقدمه٬ بـا اشـاره بـه تـحقيقاتِ
تاريخـپژوهش هاي ايرانـشناسي در مـراـکز علمـي
و دانشگــــاهي غـــرب٬ از کــمبود تأليــفات و
بهـخـصوص کـتابنامه در زمـينه هاي تـخصصي و
موضوعيِ ويـژه در مـباحث ايـران شـناسي اظـهار

تأسف مي کند.
ـگسترش روزافزون و فراـگير دامنه علوم و٬ به
تــبع آن٬ کـثرت تأليـفات تـحقيقي در زمـينه هاي
ـگوناـگون نيازِ تهيه کتاب شناسي هاي تـخصصي را
افزايش مي دهد. چه٬ از اين راه٬ اهل علم و قلم به
منابع شناخت آثار پژوهشي مورد نظر به سهولت

دسترسي مي يابند.
فـريده رازي داده هـاي کـتاب را از مـنابع زيـر

فراهم آورده است:
فـهرست هاي کـتاب شناسي (ـکـتاب٬ مـقاله و

رساله)؛
فهرست ها و برگه دان هاي کتابخانه هاي بـزرگ

ايران و آمريکا؛
منابع مـربوط بـه اديـان يـهود و مسـيحيت و

مذاهب گنوسي؛
منابع مهم مربوط به تاريخ و ديـن و فـرهنگ

ايران و يونان و روم؛
پانوشت ها و ملحقات مراجع و مـنابع اصـلي

مورد نظر.
وي٬ هم زمان با بررسي اين منابع٬ مشخصات
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ـکتاب شناسي و شناسه هاي رايـانه اي عـنوان هـا را
استخراج و ثبت کرده است.

اطلاعاتگردآوري شده به شرح زير بخش بندي
شده است:

ــ در بخش کـليات٬ آثـار دوره هـاي پـيش از
اسلام معرفي شده است.

ــ بخش ايران و يونان به مذاهب ارفئوسي و
فيثاغورسي پيش از سقراط تـا عـصر هـلنيستي و

مذاهب گنوسي اختصاص يافته است.
ــ در بخش ايران و روم٬ به معرّفي آثار مربوط
به مهرپرستي دوران اشکاني٬ ورود و گسـترش و

تأثير آن در غرب پرداخته شده است.
ــ بخش ايران و يهود دوران اسارت بابلي تـا
دوران بـين العـهدين٬ جـامعه قـهران و طـومارهاي

بحرـميّت را در بر مي گيرد.
ــ بــخش ايــران و مسـيحيت٬ مـعرّفي آثـار
مـهرپرستي و آغـاز مسـيحيت٬ نـجات و مـنجي٬
مانَويت در فـرقه هاي الحـادي مسـيحي را شـامل

است.
در هر مدخل٬ پس از عنوان مؤلف (نام و نام
خانوادگي)٬ عنوان کتاب يا مقاله و عنوان منبعي که
مــقاله از آن اســتخراج شــده و سـاير اطـلاعات

ـکتاب شناسي ذـکر شده است.
مؤلف٬ در مقدمه٬ تذکر داده است کـه در هـر
مورد که موضوع کتاب يا مقاله از عنوان آن معلوم
نمي گرديده٬ با افزودن يک يا چند عـبارت کـوتاه٬
مــوضوع اصـلي اثـر بـيان شـده است. در پـايان٬
فهرستي از گزيده مآخذِ مورد استفاده نويسنده آمده
و سپس دو نمايه کسان و عنوان آثار براي هر بخش

جداـگانه به دست داده شده است.
ثريا پناهي

راشــد مـحصّل٬ مـحمدتقي٬ کـتيبه هاي ايـران
بــاستان ٬ دفـتر پـژوهش هاي فـرهنگي٬ تـهران

٬١٣٨٠ ١٢٠ صفحه.
اخيرا٬ً دفتر پژوهش هاي فرهنگي به چاپ سلسله
ـکتاب هايي با موضوع «از ايران چه مي دانم» اقدام
ـکرده است. هدف از تأليف اين آثار ارائه آـگاهي هاي
مـهم٬ دقـيق و سـودمند در حـوزه هاي گـوناـگـون
ايران پژوهي است که به سهولت بتواند در دسترس

ايران دوستان و علاقه مندان قرار گيرد.
از بارزترين محاسن اين مجموعه٬ در اخـتيار
ـگذاردن خلاصه اي از اطلاعات مـهم و اصـلي در
حجم مختصر به قلم اهل فن است کـه مـوجبات
رضايت خواننده علاقه مند و جستجوگر را با صرف

زمان کوتاه فراهم مي آورد.
تا کنون ٢٨ عنوان از اين مجموعه بـه چـاپ
رسيده است که عناوين آنها بر اساس شماره چاپ

هر عنوان به ترتيب زير مي آيد:
ـگستره فرهنگي و مرزهاي تاريخي ايران زمين (ناصر
تکميل همايون)؛ جزيره قشم صـدف نـاشکافته خـليج
فــارس (عـلي بـلوکباشي)؛ تـخت جمشيد (حسـين
سـلطان زاده)؛ آبسکـون يـا جـزيره آشـوراده (نـاصر
تکميل همايون)؛ قالي شويان مناسک نمادين قالي شويي
در مشهد اردهال (علي بلوکباشي)؛ سرگذشت درياي
مازندران (ناصر تکميل همايون)؛ نوروز جشن نوزايي
آفرينش (عـلي بـلوکباشي)؛ فـرش ايـران (فـضل الله
ان باستان (محمدتقي حشمتي رضوي)؛ کتيبه هاي اير
راشد مـحصل؛ مـعرفي آن در ادامـه هـمين مـقاله
خواهد آمد)؛ خليج فارس (نـاصر تکـميل همايون)؛
باز ارهاي ايران (حسين سلطان زاده)؛ سـينماي ايـران
ان در دوره مـعاصر (محمد تهامي نژاد)؛ مـرزهاي ايـر
(ناصر تکميل همايون)؛ بانک و بانکداري در ايـران
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(منيژه ربيعي رودسـري)؛ سـامانيان دوره شکـوفايي
فرهنگ اير انيـ اسلامي (محمدرضا ناجي)؛ مازندران
امــنه ايـران (ليـنا (وحــيد ريــاحي)؛ کــليساهاي ار
ملکميان)؛ نخل گرداني: نمايش تمثيلي از جـاودانگـي
حيات شهيدان (علي بلوکباشي)؛ گاه شماري ايـر انـي
(موسي اـکرمي)؛ لارستان (محمدباقر وثوقي)؛ شيخ
انيان ارمني (آنـدرانـيک بهايي (محسن دامادي)؛ اير
و راه  حــويان)؛ تـنگه هـرمز (غـلامرضا زعـيمي)؛ 
اه سازي در ايران (منوچهر احتشامي)؛ تاريخ ايران ر
در يک نگاه (ناصر تکميل همايون)؛ دادرسي و نظام
قضايي در ايران (سـيدحسن امـين)؛ نـادرشاه افشـار
(رضا شعباني)؛ نهضت جنگل (شاپور رواساني).

يکي از آثاري که در مـجموعه «از ايـران چـه
ان بـاستان ٬ مي دانم» منتشر شده٬ کتاب کتيبه هاي اير

نوشته دکتر محمدتقي راشد محصل است.
مطالب کتاب در سه فـصل تـنظيم و در انـتها
سخن پايانيِ مؤلف به آن اضافه شده است. فصل
يکــم (پــيشينه کـتيبه نگاري) شـامل دو قسـمت
«ريشه يابي و تعريف واژه» و «پيشينه کـتيبه نگاري
در جهان» است. در قسمت اول٬ تعريف کتيبه بـر
اســاس بـرخـي لغت نـامه ها آمـده٬ سـپس بـحث
ريشــه شناسي آن مـطرح شـده است. مـؤلف٬ در
قسمت دوم٬ بـه بـررسي پـيشينه کـتيبه نگاري در
چين٬ هند٬ بـين النـهرين٬ شـبه جـزيره عـربستان٬
مصر٬ و منطقه مديترانه پرداخته و در شرح مطالب
اين قسمت به دايرة المعارف کلمبيا و دايرة المـعارف
فارسي ٬ به سرپرستي غلامحسين مصاحب٬ استناد

ـکرده است.
در فصل دوم٬ پس از ذـکر کلياتي در باب سنت
ـکـتيبه نگاري در ايـران پـيش از اسـلام٬ زبـان ها و
خط هايي مانند آرامي٬ ايلامي٬ بابلي٬ هيروگليف٬

يوناني٬ که در دوره هخامنشيان کاربرد داشته و در
ـکــتيبه ها٬ فـلزنوشته ها٬ سکـه ها٬ گِ ـل نوشته ها٬ و
پاپيروس ها به کار رفته اند٬ معرفي شده اند. سپس٬
به اختصار٬ چگونگي رمزگشايي خط ميخي فارسي
باستان و نام دانشمنداني که در آن سهيم بـوده انـد

ذـکر شده است.
در بحث ويژگي هاي خط فارسي باستان٬ شمار
نشانه ها٬ انواع آنـها٬ تـرتيب نـوشتار٬ کـوتاه نوشته
(عمدتاً واژه هاي پرکاربرد) شرح داده شـده است.
مـؤلف٬ در مـعرفي پـادشاهاني کـه از آنـان کـتيبه
(ســنگ نبشته٬ فــلزنبشته) بــه جــاي مـانده٬ از
ـکتيبه هاي اريارمنه٬ ارشامه٬ کورش٬ داريوش اول٬
خشيارشا٬ اردشير اول٬ داريوش دوم٬ اردشير دوم٬
و اردشير سوم ياد کرده٬ سپس٬ اختصارا٬ً بر اساس
جايگاه جغرافـيايي کـتيبه ها٬ فـهرستي از آنـها بـه

دست داده است.
مــؤلف کــتيبه ها را بــه لحـاظ آـگـاهي هاي
جغرافيايي و تـاريخي بسـيار ارزشـمند مـي دانـد٬
ازـجمله اين که در آنـها مـي توان مـرزهاي ايـران و
اقــوام خــراج گــزار را بــازشناخت. وي٬ دربــاره
ارزش هــاي زبـاني و ادبـي کـتيبه ها٬ بـه سادگي و
همساني آن با ساختمان دستوري هـمه زبـان هاي

خانواده هندـوـاروپايي اشاره مي کند.
مؤلف گزيده اي از کـتيبه هاي فـرمان کـورش٬
بيستون٬ داريوش در آبراه سوئز و نـقش رسـتم را

بهـپايان اين فصل افزوده است.
در فصل سوم (ـکتيبه نگاري در دوره ميانه)٬ در
بخش تاريخچه٬ محدوده زمـاني و تـاريخي دوره
ميانه مشخص٬ سپس٬ سه دوره تاريخي سلوکيان٬
اشکانيان و سـاسانيان شـرح داده شـده و٬ دربـاره
امراي محلي نيز٬ بـه اقـوام سـغدي و خـوارزمـي
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نواحي بلخ و بخارا و دولت هاي کـوچک جـنوب
ايران اشاره شده است.

بحث بعدي درباره خط در زبـان هاي ايـرانـي
ميانه است. مؤلف تصريح مي کند که در دوره ميانه٬
صرف نظر از الفباي يوناني که برخي از کتيبه ها و
سکه ها بدان نوشته شده انـد٬ بـا چـند گـونه الفـبا
سرـوـکار داريم که منشأ واحـد دارنـد. جـدولي از
خط هاي ايراني ميانه نيز در کتاب درج شده است.
در بــخش تــقسيم بندي کــتيبه ها و پــيشينه
پژوهش٬ راشد محصّل٬ پس از طرح کـوشش هاي
سيلوستر دوساسي و شماري از ديگر دانشـمندان
دربــاره بــررسي عـلمي و کشـف رمـز کـتيبه ها٬
شناسايي آنها را بر پايه تاريخ٬ موضوع و ملاـک هاي
ديگر مطرح و٬ براي آساني مطالعه٬ آنها را زيـر دو
عــنوان ســنگ نبشته ها و نـوشته هاي ديگـر (پـوست٬
پاپيروس٬ فلز٬ و ديوار...) دسته بندي کـرده است.
وي بر آن است که کتيبه هاي دوره ميانه٬ به لحاظ
ارزش ادبي نيز حايز اهميت اند. سخن پاياني مؤلف
به نتايج مطالعه آثار بـاستاني اخـتصاص دارد کـه
عمدتاً غيرزباني و راجع است به مسـائل ديـني و
اعــتقادي و اجـتماعي و نـظام اداري و ديـوانـيِ

دوره هاي باستان و ميانه.
ث. پ.

مدرّسي٬ حسين٬ فرهنگ توصيفي اصطلاحات
عروض ٬ انتشارات سمت ـ بـنياد پـژوهش هاي
اسلاميِ آسـتان قـدس رضـوي٬ تـهرانـ مشـهد

٬١٣٨٠ ٣٢٦ صفحه.
اين اثر٬ که دومين کتاب از سلسله تحقيقات گروه
«فرهنگ و ادبِ بنياد پژوهش هاي اسلامي» وابسته

به آسـتان قـدس رضـوي است٬ حـاصل ده سـال
مطالعه و تحقيقِ آقاي حسين مدرّسي است. پيش
از ايـــن٬ در ســال ٬١٣٦٩ فــرهنگ اصــطلاحات
وانـيان٬ جـزو زبان شناسي ٬ گـردآورده جـليل سـاغْرَ

همين مجموعه پژوهش ها به چاپ رسيده بود.
فرهنگ توصيفيِ اصـطلاحات عـروض ٬ مشـتمل
است بر ١٦٣ عنوان اصلي و٬ به گفته مؤلّف٬ ٣٣٧
ارجاع کـه جـمعاً ٥٠٠ مـدخل را شـامل مـي شود.
برخـي از مـدخل هاي اصـلي داراي زيـرمدخل يـا

مدخل هاي فرعي نيز هستند.
شمارِ کلّ منابع اصليِ اثر ١١٥ (شامل کتاب ها

و مقالات) است.
پس از متن فرهنگ٬ «فهرست تـفصيليِ مـتن
ـکتاب»٬ «فهرست الفباييِ بـرابـرهاي اصـطلاحات
فارسـي بـه انگـليسـي و انگـليسي بـه فـارسي»٬
«نمايه اشخاص و کتاب ها»٬ و «منابع اصلي» آمده

است.
مؤلف٬ در «پيش گفتار»٬ درباره طرز استفاده از
ايــن کــتاب در فــراـگــيري يــا تــعليم عـروض

دستورالعمل هايي ارائه داده است.
فـرهنگ تـوصيفيِ اصـطلاحات عـروض ٬ بـهـجـز
مدخل ها٬ حاوي ٢٣ جـدول و نـمودار است کـه
فـهرست آنــها پـس از «پـيشـگـفتار» آورده شـده

است.
سي٬ در همين کتاب٬ وعده انتشار فرهنگ مدرّ
ان شعر فارسي را داده است مشتمل بـر بـيش از اوز
١٠٠٠ وزن فارسي٬ همراه با تقطيع هاي هـجايي و

تي و ذـکر اختصاصات وزني. سنّ
حميد حسني
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در خـلوت حـاج سيدجوادي٬ فـتانه (پـروين)٬
خواب ٬ نشر البرز٬ تهران ٬١٣٨٠ ٣٥١ صفحه.
در خلوت خواب ٬ عنوان مجموعه داستان هاي کوتاه
داستان نويس معاصر٬ فتانه حاج سيدجوادي٬ است
ـکه پيش تر رُمان بامداد خمار از او منتشر و با اقبال
فراوان روبه رو شد. اين مجموعه مشتمل است بر
داستان هاي «رنگ تـعلق»٬ «شـيشه»٬ «در خـلوت
خواب»٬ «لالا»٬ «سمفوني حماقت»٬ «خـرگوش»٬

«پوچ»٬ «عرض زندگي».
ق» داستان اسد٬ دبير فيزيک٬ است «رنگ تعلّ
ـکه در سن کهولت روزگار کـودکي خـود را شـرح
مي دهد. وي٬ پس از پايان سير در گذشته٬ بـه طور
اتفاقي٬ با دوستانِ دوره کودکي روبـه رو مـي شود.
آنان در يک رستوران قديمي يکديگر را مي بينند و
خـاطرات خـود را بـاز مـي گويند. نکـته حسـاسـِ
زنـدگي اسـد ازدواج او بـا دوست دوران کـودکي
خواهرش٬ «فروز» است. فروز٬ به قصد ديدن يگانه
پسري که از اسد دارد٬ سوار هواپيمايي مي شود که
آماج حمله ناو امريکاييان واقع شد. اسـد٬ پس از
اين حادثه٬ ديري نمي گذرد که با زني تـجمل گرا و
خــودخواه ازدواج مـي کند و بـا بـي مهري فـرزند
روبه رو مي شود. بيان عبرت از اين تجربه٬ تـلخي
زندگي اسد و حيرت و تأسف دوستان پايان بخش

داستان است.
«شــيشه» داســتان دو پسـرعمو٬ اسکـندر و
يوسف است. يوسفِ خوش قيافه و خـوش اقـبال٬
براي ادامه تحصيل٬ با عبور غيرمجاز از مرز٬ راهي
فرنگ مـي شود و اسکـندر٬ بـراي گـذرانـدن دوره
سربازي٬ راهـي جـبهه. اسکـندر٬ پس از مـدت ها
جنگ دروني بـا خـود و بـر اثـر حـادثه شـهادت
فــرمانده اش٬ از تـرس و تـعلقات درونـي رهـايي

مي يابد و با فضايي حماسي و سـرشار از ايـثار و
ازخودگذشتگي آشنا مي گردد.

«در خلوت خواب» داستاني ديگرگونه است:
داستاني عاشقانه و سرشار از حديث و گفت وگوي
دروني؛ داستان عشق لطيف و عفيف زن و مردي
جوان که با سختي به وصال مي انجامد؛ اما٬ پس از
اندک زماني٬ بـا مـرگ مـصيبت بار مـرد بـه پـايان
مي رسد. زن٬ در پي مرگ شوهر٬ پس از تـرديد و
ـکشمکش دروني فراوان٬ ازدواج مي کند و صاحب
فرزند مي شود. اما زندگي واقعي او همان زنـدگي
دروني و تکرار سمفونيِ خاطره عشق است که در
جاي جاي داستان تکرار مي شود و زن غرق در آن
است. سرانجام٬ در زندگي واقعي او٬ اين سؤال از
سوي فرزندانش پيش کشيده مي شود که وفـاداري
عميق او به خاطره اي در گذشته٬ جـفا بـه زنـدگي
فعلي و خانواده او نيست؟ در پايانِ داستان٬ او به
آشتي با واقعيت و سپردن يادروزگار خوش گذشته

به دنياي خاطره ها مي رسد.
«لالا» داســتان مــظلوميت زن در جــامعه و

تضييع حق و حقوق اجتماعي اوست.
«سمفوني حماقت» نيز داستان تسلط خـاطره
عشق مرد موسيقي دان بر زندگي فعلي و جفاي او
نسبت به خانواده است. اين داستان با احساس گناه
مرد موسيقي دان ومرگ او دراثر تصادف پايان مي يابد.
«خرگوش»گزارش ساده اي از خاطره اي کودکانه

است.
«پوچ» روايت زني است از رابطه نـاخوشايند
شوهرش با «الهه» و شکايت از جدا شدن شوهرش
از او. نکته تازه داستان وقتي آشکار مـي شود کـه
خواننده پي مي برد که الهه همان الهه مرگ است نه

زني در عالمِ واقع.
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«عـرض زنـدگي» گـزارش پـليسي سـاده اي از
زندگي وکيلي بوالهوس و پدري بدبين و نـامهربان
است که سرانجام٬ بـا خـودکشي و مـرگ مـغزي٬

تقاص گناهانش را پس مي دهد.
داســتان هاي کــوتاه فــتانه حـاج سيدجوادي
مــجموعه اي از غثـو ســمين هاي اوست. راوي
همه اين داستان ها خود نويسنده است. بـعضي از
اين داستان ها گزارش ساده يک خاطره يا واقعه اند
و از حيث پرورش شخصيت ها و حاـکميت تخيل
هنري بر داستان و فضاسازي وچهره پردازي چندان
قوي نيستند. اما٬ از ميان آنها٬ «در خلوت خواب»٬
«پــوچ»٬ «شــيشه»٬ و «رنگ تـعلق» پـرمايه ترند.
نويسنده٬ در اين چهار داسـتان٬ بـا قـلمي روان و
ســاده در فـضاسازي٬ ازـجـمله فـضاي جـنگ در
داستان «شيشه»٬ و چهره پردازي مـوفّق است. «در
خلوت خواب»٬ بيش از ديگـر داسـتان ها٬ يـادآورِ
قوت و گيرايي قلمِ نويسنده در بامداد خمار است.

حکيمه دست رنجي

احوال و سخنان خواجه عبيدالله احرار ٬ مشتمل
بر مـلفوظات احـرار بـه تـحريرِ مـيرعبدالاوّل
نيشابوري٬ ملفوظات احرار (مجموعه ديگر)٬
رقعات احرار٬ خـوارق عـادات احـرار تأليـف
مولانا شيخ٬ به تصحيح و با مقدّمه و تـعليقات
عارف نوشاهي٬ مرکز نشـر دانشگـاهي٬ تـهران

٬١٣٨٠ ٨٤٦ صفحه.
اين کتاب مجموعه چند اثر در شرح احوال و آثار و
سخنان خواجه عبيدالله احرار (٨٠٦-٨٩٥)٬ عارف
پرآوازه سلسله نقشبنديّه ماوراءالنهر است. خواجه
عبيدالله٬ علاوه بر شخصيت عرفاني اش٬ از پايگاه

سياسيــاجتماعي بلندي برخوردار بود و در ميان
طبقات اجتماع محبوبيت بسياري داشت. شـهرت
و محبوبيت او مرهون نقش اجتماعي و توجّه او
به رفاه و آسايش توده هاي مـردم نـيز بـوده است.

خود او مي گويد:

اـگر ما شيخي مـي کرديم در ايـن روزگـار هـيچ
شيخي مريد نمي يافت. ليکن مـا را کـارِ ديگـر
مه نگـاه فرموده اند که مسلمانان را از شـرّ ظَـلَ

داريم.

ســلاطين گــورکاني نـيز در حـمله دشـمنانِ
خارجي به او پناه مـي جستند. خـواجـه عـبيدالله٬
هرچند در ماوراءالنهر زيست و بيشتر عمر خود را
در سمرقند گذراند٬ از طريق شاـگـرد و خـليفه اش
محمد زاهد وَخْ شي٬ در نقشبنديان هند نفوذ بسيار
يافت. بعدها نيز طريقت احراريه٬ به واسطه محمد
زاهد وَخشي و برخي از نوادگان خواجه عـبيدالله٬
در آن سـرزمين گسـترش يـافت. در قـرن يـازدهم
هجري سلسله نقشبنديّه مـجدّديّه از آن مـنشعب
شد و سراسرِ هند را فراـگرفت. ويژگي هاي اخلاقيـ
عرفاني و اجتماعي خواجه سبب شد که برخي از
بزرگان علم و معرفت٬ از جمله عبدالرحمان جامي
و امير عليشير نـوايـي٬ مـجذوب شـخصيت وي
شـوند. جـامي٬ در نـفحات الانس ٬ و امـير عـليشير
ه مـن شـمايم الفـتوّه ٬ از او بـه نوايي٬ در نسايم المحبّ
بزرگي و احترام بسيار ياد کرده اند. افزون بر آن٬ آثار
ي در شـرح احـوال وي نگـاشته شـده کـه مسـتقلّ
ازـآنـجمله است: سلسلة العارفين و تذکرة الصديقين از
محمد قاضي سـمرقندي؛ مـلفوظات احـرار از مـير

عبدالاول؛ خوارق عادات احرار از مولانا شيخ.
مقدمه اي را که مصحّح افزوده اثـري مسـتقل

مي توان شمرد و آن شامل سه بخش است:
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بخش اول به معرّفي مهم ترين منابع و مآخـذِ
شرح احوال خواجه عبيدالله اختصاص يافته است.
در ذـکر وبررسي منابع٬ ترتيب تاريخي لحاظ و٬ در
پايان آن٬ به معرفي مهم ترين پژوهش هاي مـعاصر

پرداخته شده است.
در بخش دوم با عنوان «احوال و آثار احرار»٬
سعي نويسنده بر آن بوده است که حتّ ي الامکان به
همه منابع ومآخذ شرح احوال احرارــ اعم از چاپي
و خطّ يــ دست يابد. اين بـخش خـود شـامل دو
مبحث عـمده است: مـبحثي در شـرح احـوال و
ويـژگي هاي شـخصيتي عـبيدالله از جـمله تـاريخ
ولادت و زادگاه و تحصيلات و استادان او٬ نحوه
ه٬ شاـگردان و مريدان پيوستن او به سلسله نقشبنديّ
و ويژگي هاي اخلاقي وي٬ ارتباطش با پادشاهان و
فرمانروايان وبزرگانِ عصر٬ وفرزندان و نوادگان او.
ـه در پايان بخش اين مبحث معرفي سلسله احراريّ

هند است.
مبحث دوم اين بخش به بررسي آثار و مؤلفّات
احرار اخـتصاص يـافته کـه بـه سـه گـروه تـقسيم
شده انـد: ١) آثـاري کـه بـه تحقيق از احـرار است٬
شامل فقرات ٬ والديه ٬ حورائيه ٬ رقـعات ٬ مـلفوظات و
چند رساله متفرقه؛ ٢) آثاري که به احرار منسوب
شده امّا صحت اين انتساب قطعي نيست٬ شـامل
يات ؛ ٣) آثـاري انيس السالکين ٬ تحفة الاحرار ٬ رساله کلّ
ـکه به احرار منسوب شده و٬ پس از بررسي٬ معلوم
شده که از او نيست٬ شـامل: انـفاس نـفيسه ٬ تـذکره
خواجه عبيدالله احـرار ٬ ذوقـيات ٬ شـرح اشـعار مشکـل

فصوص الحکم ٬ صداي دل ٬ نور وحدت .
بخش سوم٬ با عنوانِ «بررسي ملفوظات احرار
ـگرآورده ميرعبدالاوّل نيشابوري»٬ به شرح احـوال
ميرعبدالاوّل نيشابوري و معرفي رسـاله مـلفوظاتِ

احرار اخـتصاص يـافته و٬ در ضـمن آن٬ از ارزش
تاريخي و ادبي اين رساله سخن رفته و به مقايسه
آن با سلسلة العـارفين و تـذکرة الصـديقين و رشـحاتِ
عين الحيات پرداخـته شـده است. و در پـايان نـيز٬
تصاويري از نسخه هاي خطي آن و عکس هايي از

مسجد و مدرسه احرار درج شده است.

ملفوظات احرار (به تحرير ميرعبدالاوّل نيشابوري).
اين رساله يکي از آثار مهم در شرح و بيان سخنان
و گفته هاي خواجـه عـبيدالله است کـه بـه هـمّت
ميرعبدالاوّل نيشابوري (وفـات: ٩٠٥) گـرد آمـده
است. ميرعبدالاوّل٬ که از مريدان خاصِ خـواجـه
عبيدالله بـوده است٬ گـردآوري مـلفوظات او را در
زمان خود وي آغاز کرده و پس از وفات خـواجـه
عبيدالله به انجام رسانده است. اهمّ مطالب اين اثر٬
ضمن احتواي بر نکات مهم تاريخي و سـياسي و
اجتماعي٬ عرفاني و نمودار شيوه سـير و سـلوک

عبيدالله و ديدگاه هاي عرفاني اوست.
در تصحيح اين رساله از شش نسـخه خـطّي
استفاده و تعليقات سودمند با ذـکر منابع و مآخـذ

افزوده شده است.
ملفوظات احرار (مجموعه ديگر)

اين رساله٬ که نسبت به رسـاله پـيشين مـختصرتر
دـامين کرکي گرد آمده و ـمحمّ است٬ به کوشش ملّا
بـيشتر مـنعکس کننده نـظريات عـرفاني خـواجـه
عبيدالله است. از اين اثر دو نسخه بر جاي مانده که
نويسنده در تـصحيح آن از هـر دو اسـتفاده کـرده

است.
رقعات احرار اين مجموعه شامل مکاتبات عبيدالله
احــرار است بـا حکـمرانـان٬ عـارفان٬ مـريدان و
خويشان خود. از ميان بيش از ١٤٠ رقعه٬ ٤١ رقعه
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در احوال و سخنان درج شده است. موضوعِ بيشتر
رقعات اجتماعي است.

خوارق عادات خواجه عبيدالله احرار
موادّ اين رساله٬ در بيان کرامات و خوارق عـاداتِ
احرار٬ به همّت مولانا شيخ (وفات: حـدود ٩١٦)
ـگرد آمده است. مصحّح در تصحيح آن از دو نسخه

خطّي استفاده کرده است.

از مزايـاي کـتاب فـهرست هاي بـيست گانه اي
است که مصحّح در پايان کتاب درج کرده است از
جمله فهرست آيات و احاديث٬ اشخاص و اماـکن٬
ـکتاب ها و رساله ها٬ اسماءالحسنيٰ ٬ کلمات ترکي٬
امثال و مثل واره ها٬ معارف و دين٬ مفاهيم تصوّف

و خانقاه٬ آداب و رسوم اجتماعي.
 محمدجواد شمس

مقاله
آسـاطوريان٬ گـارنيک٬ «تـاريخچه واژه گـبر»٬
نـامه پـارسي ٬ سـال هـفتم٬ شـماره اول٬ بـهار

٬١٣٨١ ص٢٩-٣١.
آســاطوريان٬ اســتاد دانشگــاه دولتــي ايــروان
(ارمنستان)٬ در اين مقاله کـوتاه کـوشيده است تـا
نشان دهد واژه گبر ٬ به معني امـروزي آن (ـکـافر)٬
ريشه ادبي دارد نه گويشي. در ادبيات فارسي٬ گبر
به معناي غير مسلمان٬ کافر و مجوس آمده است.
ـگبرک ٬ با کاف تحقير٬ نيز در ادبيات فارسي به معناي
زردشتي و پـيرو ديـن زردشت است. در لغت نـامه
دهخدا ٬ اين واژه هم ريشه صورت آراميِ واژه کـافرِ
عربي دانسته شده که٬ به زبان ايرانيان٬ بـه هـيئت
(gaur) درآمده است. نويسنده بر آن است ـگبر = گور
ـکه/ ـk ـ/ ـي آرامي در عربي به/ ـg ـ/ مبدّل نـمي شود و
p ـ/ ظاهر / ـ / ـf ـ/ يا / ـf ـ/ عربي نيز در آرامي به صورت

/ ـg ـ/ / ـg ـ/ ـي سامي هم در آرامي به صورت مي گردد.
§j ـ/ جلوهـگر مي شود. / ـ (g) و در عربي به صورت يا
بنابراين٬ کافر عربي نمي تواند خـويشاوند تکـوينيِ
ـگبر يـا گـونه تـغييريافته آن در فـارسي بـاشد. گـبر
gabra ـي آرامي باشد بـه مـعني مي تواند مشتق از

«مرد» که در هـزوارش هـاي پـهلوي (بـه صـورت
mart خــوانــده مــي شود. در 'GBR ـ) آمـــده و

mgw GBR' سنگ نبشته کـرتير در کـعبه زردشت٬
يعني «مغ٬ مُغْ مرد». س. غ.

کـتاب مـاه «فرهنگ هزاره٬ فرهنگي کـارآمـد»٬
٥٨ـ٬ سال پـنجم٬ شـماره ٬١٠ مـرداد ٬١٣٨١

ص٥٠-٦٥.
نشست نقد و بررسي کتاب در ١٧ مهر ٬١٣٨٠ به
همّت کتاب ماه ٬ به نقد و بررسي فرهنگ انگليسيـ
فارسي هزاره اختصاص يافت. گزارش اين نشست٬
به تفصيل٬ در شماره يادشده اين مجلّه درج شـده
است. فرهنگ مذکور٬ از آنجا که در آستانه هـزاره
دوم ميلادي منتشر شد٬ فرهنگ هـزاره نام گـرفت.
تأليف آن به هـمّت دکـتر عـلي محمد حـق شناس
استاد زبان شناسي دانشگـاه تـهران٬ دکـتر حسـين
ســـامعي زبــان شناس و پــژوهشگر بــرجســته
فرهنگستان زبان و ادب فارسي٬ نرگس انتخابي و
ـگروهي به عنوان دستيار ارشد و دستيار انجام يافته
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است. اين اثر حاصل پانزده سال تحقيق و بررسي
در واحد پژوهش مؤسسه فرهنگ معاصر است که در
دو جلد و مجموعاً در ٢٠٢٥ صفحه عرضه شده و
حاوي بيش از ٠٠٠, ٥٥ مـدخل اصـلي و فـرعي٬
٠٠٠, ٣٠ عــبارت و اصــطلاح و ضـرب المـثل و
تکيهـکلام و جمله با معناي خاص و جز آن٬ بيش از
٠٠٠, ٣٠٠ برابر فارسي مناسب همراه بـا اطـلاعات
واژه شناختي٬ و بالغ بر ٢٥٤ نکته کـاربردي بـراي
راهنمايي مراجعهـکـننده در انـتخاب مـناسب ترين
واژه است. سرمدخل هاي فرهنگ مبتني است بـر
Advanced (آـکسفورد٬ ويـرايش Learner فرهنگ
١٩٧٦). معادل هاي فارسي نيز بعضاً مبتني است بر
فرهنگ حييم . اطلاعات مندرج در ذيل هر مدخل در
دو بــخش آمـده است: ١) اطـلاعات مـربوط بـه
سرمدخل اصلي که معمولًا يک واژه ساده يا مرکب
انگليسي است؛ ٢) اطلاعات مربوط به مدخل هاي
فرعي که به صورت اصطلاحات و فعل هاي مرکب
يا فعل هاي گروهي انگليسي در ذيل هر سرمدخل
آمده است. فرهنگ هزاره روزآمـد است. مـعادل ها
فــارسي امــروزي انــد و از بــرابـرهاي مـصوّب
فرهنگستان نيز در آن استفاده شـده است. در ايـن
امر٬ سنت شکنيِ بجايي هم شده است: به اسـم و
صفت٬ الزاما٬ً معادل اسـمي و صـفتي داده نشـده
است؛ به معادل ها نيز٬ در موارد لازم٬ توضيحاتي
افزوده شده است تا ظرايف معنايي پوشيده نماند و

موارد کاربرُد معلوم گردد:
nagging[ ـدرد٬ شکـو غيره] که دست از سر آدم

ـــــبرنمي دارد.
nameless[ ـجنايت و غيره] که اسمي/ نامي رويش

ـــــنمي شود گذاشت.
nailـکسي را وادار کردن که بگويد چه down

ـــــمي خواهد بکند/ چگونه فکر مي کند.

broody[ ـزن] که دلش بچه مي خواهد.

jeeringـکه مسخره مي کند٬ که ريشخند مي کند.

اطلاعات «بافتاري» از ابتکارات فرهنگ هـزاره
در فرهنگ نويسي دوزبانه براي فارسي زبانان است
و آن توضيحات تکميلي و شرح و توصيف اضافي
است که براي روشن شدن هـرچـه بـهتر و بـيشتر
معادل هاي زبان مقصد٬ قبل يا بعد از معادل اصلي٬

داده مي شود.
فرهنگ هزاره بـراي دو دسـته از مـخاطبان بـا
نيازهاي متفاوت تدوين شده است: يکي مترجمان٬
ديگري زبان آموزان. جملات٬ مثال ها و توضيحات
ـکاربردي فراوان از ويژگي هايي است که به فرهنگ
هزاره فايده آموزشي داده است. ارائـه مـعادل هاي
متعدد و پرهيز از تـعريف مـدخل ها نـيز آن را بـه
صورت فرهنگي مطلوبِ مترجمان درآورده است.
س. غ.

ميرفخرايي٬ مهشيد٬ «درباره يک واژه فـارسي
نامه پارسي ٬ سال هفتم٬ شماره اول٬ بهار ميانه»٬

٬١٣٨١ ص١٩-٢٢.
نگــارنده مــقاله٬ پس از شــمردن دشـواري هـاي
نـويسه هاي پـهلوي٬ مشکـلِ نسـبت دادن قـرائت
واحد از يک واژه به اشتقاق هاي مختلف را مطرح
وتلفّظ واژه را٬ که در پهلوي به صورت هاي
waxt واد» و ¦wa «بادا٬ بُ d=ba¦ d=bawa¦ d ¦wa «باد»٬ d

خوانده مـي شود٬ بـر اسـاس شـواهـدي از شکـند
ـگمانيک وزار و دادستان ديني بررسي مي کند.

نتيجه حاصل از تحقيق نشان مي دهد که ايـن
waxtan «دور شـدن٬ واژه بـا دو شکـل مـصدري
¦wa «دور کردن٬ xtan منحرف شدن٬ جدا شدن» و



نامه فرهنگستان ٦ /١
٢٦٦ ـتازه هاي نشر

تازه هاي نشر در زبان و ادب فارسي

منحرف کردن٬ جدا کردن» مي تواند ازريشه ايرانـي
§vac ـ/ ـvak مشتق شده باشد که معادل آن در - باستان
-vak «منحرف شدن٬ دور شدن٬ جـدا سنسکريت
شدن» است. مؤيد اين حدس٬ مشـتق ديگـري از
vakra «ـکـج٬ ريشه مذکور در سنسکريت٬ صفت
خميده٬ منحرف٬ نادرست» است. اين صـفت٬ در
شکند گمانيک نيز٬ در معني «نادرست» و «بي معني»

به کار رفته است.
ث. پ.

نشـريه نــيک منش٬ مــحمّد٬ «قـلم مُ ـنتجب»٬
دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز ٬
سال ٬٤٤ ش٣-٤ (پـاييز و زمسـتان ١٣٨٠)٬
شماره مسلسل ١٨٠-٬١٨١ ص٢٢٧-٢٣٦.

در قرن ششم هجري٬ با روي کار آمدن سلجوقيان
و بروز تحولات سياسيـ اجـتماعي٬ زبـان و ادب
ايرانِ پس از اسلام دچار دگرگوني هايي گـرديد. بـا
ـگسترش جغرافياي شعر و تحوّل در زبان و فکر و
صوَر خـيال٬ سـبک سـخن نـيز تـحوّل يـافت. از
ويژگي هاي سبکي اين دوره مي توان به دشواري و

ديريابي اشعار اشاره کرد.
انوري ابيوردي از شاعران نامدار هـمين دوره
است که دشوارگرايي در اشعار وي توجّه شارحان

را٬ در طول زمان٬ جلب کرده است.
نگارنده مقاله٬ با بيان مبسوط اين مطالب٬ بـه
قصيده اي از انوري اشاره مي کند که شاعر٬ در آن٬
ابياتي در مدح ناصرالدّين ابوالفـتح طـاهرـــ وزيـر
سلطان سنجرـــ سروده است. در ميان اين ابيات٬
عـبارتِ «قـلم مـنتجب» بـه چشـم مـي خورد کـه

موضوع مورد بحث مقاله است:

. . . . . .
دودِ حلقه شده بر سـطح هـوا خـم در خـم
نانِ لهب است سطرهايي است که مکتوبِ بَ
شـــعله آتش از آن روي کــه گــفتم گــويي
ــنتجب است در مــــقادير کــــتابت قــلم مُ

استاد سيد جعفر شهيدي٬ در کتاب شرح لغات و
مشکلات ديوان انوري ابـيوردي ٬ ذيـل ايـن عـبارت
آورده است: «در بين قلم هاي متداول٬ قلمي بدين
نام نيافتم. از تشبيه دود حلقه شده بدين قلم٬ شايد٬
' ــقلم مقصود قلمي است که در نفايس الفنون به نام
مدوّر̀ آمده است». همچنين٬ در تـعليقات کـتاب
(ـاضافات چاپ دوم) نـوشته است: «... در اصـول
خــــطوط ســــتّه ج١١ فــــرهنگ ايــر ان زمــين ٬
ص١٢٧-٬١٨٨ از قلم منتصب ذـکري شده٬ آيا يکي

محرّف ديگري است؟».
نويسنده مقاله٬ با بررسي نسخه بدل ها و تأمّل
در معاني قلم٬ دو احتمال مذکور را رد کرده و٬ بـا
توجّه به اين که گاهي منظور از قلمْ شـيوه و خـط
منسوب به يک کاتب است٬ احتمال مـي دهد کـه
منظور شاعر از «منتجب» علي بـن احـمد کـاتب٬
ملقّب به منتجب الدّيـن٬ مـنشيِ مـعروف سـلطان
سنجر سلجوقي٬ باشد. وي٬ در بيانِ شـهرت ايـن
ـکاتبِ هم عصرِ انوري٬ به تذکره لباب الالباب عوفي و
مرزبان نامه سعدالدين وراويني استناد کرده است.

نگارنده٬ با ذـکر نمونه هايي٬ شيوه انوري را در
آوردن اسامي خاص در موضع قافيه و گاه رديـف
شعر مؤيّد اين حدس مي داند. او بـر آن است کـه
شاعر٬ با استفاده از شيوه مدح در مدح٬ به ايجاز٬
منتجب الدّين را ستوده و اين نکته اي است کـه از
نگــاه تـيزبين اسـتاد شـهيدي و مـرحـوم مـدرّس
رضوي٬ مصحّح ديوان انوري٬ به دور مانده است.
در پايان مقاله٬ به بهرهـگيريِ شاعر از صـنعتِ
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تشخيص در دو بيت مذکور اشاره شده و آمده است:

«شاعر٬ براي تکميل دايره تصويرسازي خود٬ شعله
آتش (مشبّه) را٬ در شيوه کـتابت و تـرسّل (وجـه
شــبه)٬ بــه قــلم کــاتبِ مشــهورِ عـصر خـود٬
هٌ به)٬ تشبيه کرده است». منتجب الدّين بديع (مشبّ
آزاده اتکّال

ون يه سيون٬ «تأثير زبـان فـارسي در مسـلمانانِ
نامه پـارسي ٬ سـال هـفتم٬ مليّتِ هوييِ چين»٬

شماره اول٬ بهار ٬١٣٨١ ص٧٣-٨١ـ.
چين٬ در پرتو وجود جاده ابريشم٬ همواره مـحلّ
تلاقي اديان و فرهنگ هاي متفاوت بوده است٬ از
جمله ادياني که از طريق ايـران نشـر يـافته است.
ايرانيان دو بار وارد سرزمين چين شدند. نـخستين
بار در قرن هشتم ميلادي٬ در زمـاني کـه ايـران و
آسياي مرکزي با قلمرو سلسله تانگ هم مرز بوده اند.
در اين هنگام٬ سربازان خليفه٬ به درخواست دربارِ
تانگ٬ براي فرونشاندن شـورش آن لوشـان ٬ وارد آن
سرزمين شدند و٬ پس از جنگ٬ به سرزمين خـود
بازنگشتند و بعضي از آنها با دختران چيني ازدواج
ـکردند. دومين بار در اوايل قرن سـيزدهم مـيلادي
بود که مغولان بر چـين و ايـران مسـتولي شـدند.
سپاهي که مغولان از ايران به چـين فـرستادند٬ در
مسير جاده ابـريشم٬ در شـمال غـربي و شـمال و
جنوب غربي چين٬ گاهي به کشاورزي و دام پروري
نيز اشتغال داشتند. در بين اين سپاهيان صنعتگران
بازرگانان مسلماني بودند که به چين کوچ کردند. و
آنان٬ در هر نقطه که سکني مي گزيدند٬ مسجدي بنا
مي کردند. در آن موقع٬ چيني ها ايـن مسـلمانان را
هويي مي ناميدند. مليّت هـويي يکـي از ده مـليّت

مسلمان چين است. هرچند مسلمانان کوچ کننده با
چيني ها درآميختند و زبان چيني را زبـان مشـترک
يـافتند٬ شـماري از کـلمات فـارسي در زنـدگي و
فعاليت مذهبي آنان باقي ماند. براي آشنايي با تأثير
زبان فارسي در زبان و زندگي و عـادات و رسـوم
مسلمانان هويي مي توان به رمانِ مراسم اسلامي تشييع
جنازه مراجعه کرد. در اين رمان٬ زندگي مسـلمانان
مليت هويي وصف شده است که در اطراف مسجد
نيوجيه پکن سکونت داشته انـد. بـعضي از کـلمات

فارسي که در اين رمان آمده به شرح زير است:

diwu ديو
taisibi تسبيح
yetimu يتيم
shumi شوم
duositi دوست
dushiman دشمن
gebuer keerdi قبول کردي
gebuer keerdam قبول کردم
nemazi نماز
bangda بامداد
pishini پيشين
digeier ديگر
shamu شام
huftan خُفتن
yimani ايمان
ahang آخوند (امام)
abudaisi آبدست (وضو)
yibulisi ابليس

قدمت مسجد نيوجيه پکن به حدود يک هزار
سال مي رسد. در اين مسـجد٬ اشـياي مـهم و دو
ـکتيبه و کتاب هايي به زبان فارسي و قرآن خطّي با

توضيحات فارسي محفوظ است.
س. غ.
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روح الامــيني٬ مــحمود٬ «فــرهنگ و زبـان و
گـزارشِ گـفتگو ٬ ـگفت وگو به روايت مـولوي»٬
سال دوم٬ شماره٬٢٧ تير٬١٣٨١ ص٩٨-١٠٠.
با توجه بـه اهـميت زبـان در ارتـباطات فـردي و
اجتماعي و نقش آن در فرهنگ سازي٬ دکتر محمود
روح الامــيني بــه تـحليل زبـان از ديـدگاه مـولانا
جلال الدين رومي در مثنوي معنوي ٬ پرداخته است.
مولانا٬ در مثنوي ٬ زبان را به انحاي گـوناـگـون
وصف کرده ازجمله آن را چـون جـارويي دانسـته
است که بايد چشم يار را از خس و خـاشاـک دور
نگه دارد؛ يا زبان و دهان را چون سنگ و آتش زنه
شمرده که بي جهت نبايد بر هم زده شوند؛ يا گفتار
را به تير و دهان را به کمان تشبيه و تأـکيد کرده که
تير نبايد بي گاه از کمان رهـا شـود؛ يـا زبـان را بـه
پرده اي تشبيه کرده که پرده پوش اسرار دل است و
آدمي در زير آن مخفي (المرءُ مخبوءٌ تحت لسانه)؛
يا گفتار خردمندانه به سيلاب حکمت تشبيه شده
است. همچنين٬ مـولانا زبـان و گـفتار را مـختص
آدمي نمي داند و از «زبانِ سبز درختان» ياد مي کند

ـکه فقط تيزگوشان را ياراي فهم آن است.
مولانا٬ از لحاظ سبکي٬ از زبان تـمثيل بـراي
بيان حقايق عرفاني و مواعظ و اندرز بهره جسـته
است. اما تمثيل و طنز و زبان کودکانه و بهرهـگيري
از هر سبک زباني٬ در نزد مولانا٬ صرفاً وسيله بيان
حــــقايق است. در بــيشتر تــمثيل هاي مــثنوي ٬
ـگفت وگوي شـخصيت هاي داسـتاني بـيان کننده و
زمــينه ساز صــريح نــظريه است. گـفت وگوها و
تمثيل ها٬ هرچند در مثنوي وسيله بيان مـعاني انـد٬
چنان با تبحر و هنرمندي بيان شده اند که در موارد
بسياري ارزش ذاتي پيدا مي کنند. گفت وگوکنندگان
داستان هاي مثنوي ٬ علاوه بر بيان مـطلب٬ نـمودار

فرهنگ قشرها و گروه هاي گوناـگون اجتماعي اند.
در داستانِ «موسي و شـبان» و «مـرد مـحتسب و
مست» و «ـگــفت وگوي زن و شـوهر»٬ واژگـان و
عبارت هايي به کار رفته که معرف فرهنگ منزلتي و
طبقاتي شخصيت هاست. مع الوصف٬ قصه پيمانه

است و خواننده بايد دانه معني را دريابد.
در پايانِ مقاله٬ سيزده مکالمه ذـکر شده است.
در اين مکالمات٬ بيشتر تمثيل هايي برگزيده شـده
ـکه تفاوت بين دو طرف گـفت وگو مشـهود است.
مثلاً کساني که زبان يکديگر را نمي دانند؛ گفت وگو
با ناشنوا و کودک و ديوانه و حيوانات و عاشق و
مـعشوق و گـفت وگوي صـاحبان اديـان و عـقايد

ـگوناـگون.
ح. د.

ـکـاشيگر٬ مـديا٬ «بـحثي در ادبـيات صـغير»٬
پيمان ٬ ش١٨ و٬١٩ زمسـتان و بـهار ٨٠-٨١ـ٬

ص٤٠-ـ٥٥ـ.
مديا کاشيگر٬ مترجم و نويسنده٬ در سال ١٣٣٥ در
يزد به دنيا آمده و کودکي خود را در فرانسه گذرانده
است. حدود ٣٠ کتاب ترجمه شده٬ يک مجموعه
شعر٬ دو مجموعه داستان٬ يک رمان و ده ها مقاله
پشتوانه فعاليّت هاي ادبي او را تشکيل مي دهند.

مقاله «بـحثي در ادبـيات صـغير» مـتن کـاملاً
بازنويسي شده از سخنراني مديا کاشيگر به تـاريخ
يازدهم بهمن ١٣٨٠ در مؤسسه ترجمه و تـحقيق
هوراست. هرچند مقاله دربرگيرنده نگرشي بديع و
درخور توجه است٬ به دليل ماهيت شفاهي مـبدأ
اثـر داراي بـرخـي کـاستي ها در زبـان و در ايـجاد
ارتـباط مـلموس مـيان ابـعاد مـختلف مـبحث و
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استنتاج نهايي است که بازخواني چندباره مقاله را
مي طلبد.

آنچه مديا کاشيگر درباره ادبيات صغير مطرح
مــي سازد بــه قــول وي «نگــرشي انــتزاعـي و
برون قطبي» است که احتمال دگرگوني آن در آينده
و از منظري دروني تر چندان دور از ذهن نـيست٬
اما به هر حال تلاشي است در جهت رسـيدن بـه
ادبياتي جهان شمول يا٬ به عبارت ديگر٬ عـمومي
شدن ادبيات صغير که گرايش مسلطّ قـرن بـيستم

است.
ـکاشيگر نخست ادبيات اقليت يا ادبيات صغير
را دربرگيرنده آثاري مي داند که نـويسندگان آنـها از
يک اقليت زباني به زبان ديگر٬ يعني زبان اـکثريت٬
پديد آورده اند و نمونه بارز اين گونه ادبيات را آثـار
فرانتس کافکا مي داند. کافکا٬ به رغم يهودي بودن
ـتوي پـراـگ٬ و تکلم به گـويش خـاص يـهوديان گِ
تمامي آثارش را به زبان آلمـاني بـه رشـته تـحرير
درآوردـــ يعني زبان همان اشغالگرانـي کـه سـبب
آوارگي خانواده و قوم او بوده اند. او در سال ١٩٢١
در يکي از يادداشت هـايش مـي نويسد: «نـنوشتن
ناممکن است٬ نوشتن بـه آلمـاني نـاممکن است٬
نوشتن به زباني به جز آلماني هم نـاممکن است».
ـکاشيگر بر مبناي اين واقعيت و نيز اعـتقاد کـافکا
مبني بر اين که «ادبيات آن قدر مسئله تاريخ نيست
ـکه مسئله مردم است» به شکافتن مبحث ادبـيات

صغير مي پردازد.
عبارت «ادبيات مسـئله مـردم است» کـنايه از
خودجوش و التزامي بودن ادبيات و بيان قـصه اي
برآمـده از جـمع است و يـا بـه تـعبير امـروزي تر
«ادبيات ابزار تحقيق٬ استمرار و تعالي هويت ملي»
بـه شـمار مـي رود. از ايـن رو ادبـيات صـغير نـيز

نمي تواند در خدمت تـعالي «هـويت مـلي» و يـا
دقيق تر بگوييم «هويت جمعي» نباشد. امـا چـون
صغير است ناـگزير از مسئله شناخت خاصي نشئت
مي گيرد که با جنس شـناخت در ادبـيات مـتداول
متفاوت است. بدين سان دو ويژگي ادبيات صغير٬
يعني ابعاد سياسي و اجـتماعي بـودن آن٬ مـطرح
مي شود. در ادبيات متداول٬ پس زمـينه اجـتماعي
داستان صرفاً بستر وقوع داستان است در حالي که
در ادبيات صغير هر عنصري تأويل برانگيز مي گردد.
حتي زماني که نويسنده ادبيات صغير قصد طـرح
هيچ گونه مسئله اجتماعي خاص را ندارد اثرش٬ به
رأي و حکم اـکثريّت خوانندگان٬ اجـتماعي تـلقّي
مي شود و چون اين بُـعد اجـتماعي «لزوماً مـنفي
است و طغيانگرانه٬ لاجرم بعد سياسي نيز مي يابد
' ـاعـتراض` ـکه آن هم بـه چشـمِ بـيشتر مـخاطبان

است».
به عنوان مثال٬ کافي است در قصه اي پـدري
الکلي زن يا بچه هايش را کتک زند. زشـتي کـار و
الکلي بودن او نه ناشي از ضعف فردي بـلکه بـه
حساب ستمي نوشته خواهد شد که بر جمعي٬ به
عنوان اقلّيّت٬ اعمال مي شود يـا٬ در داسـتان هاي
عاشقانه اي که در زمره ادبيات صـغير بـاشند٬ هـم
شکست عشق و هم مصايبي که زوج عاشق تحمل
خواهند کرد به پاي شرايط اجتماعي نوشته خواهد
ا٬ در اين ميان٬ بعد سومي نيز دخيل است شد. امّ
ـکه همان اجباري است که کـافکا از آن يـاد کـرده
است: «ننوشتن ناممکن است٬ نوشتن بـه آلمـاني
ناممکن است٬ نوشتن به زباني به جز آلمـاني هـم
ناممکن است». بنابرايـن٬ چـون نـويسنده ادبـيات
صغير هم مـي خواهـد در راسـتاي تـعالي هـويت
جــمعي بــنويسيد و هــم اثـرش را در دسـترس
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خوانندگان بيشتري قرار دهد٬ به ناچار بايد به زبان
اـکثريت روي آورد. ليکن تلاش نهاييِ کاشيگر بر آن
است تا رابطه اي اجتناب ناپذير يا پلي ميان ادبيات
صغير و گرايش مسلط ادبيات قـرن بـيستم ايـجاد
ـکند. در اين معناي آزادتر ادبيات صغير٬ تنها به آثار
نويسندگان اقليت زباني که زبان اـکثريت را ابزار بيان
برگزيده اند محدود نمي شود و رسيدن به «ديگري»
بلکه آثار بسياري از نويسندگان برجسته قرن اخير
را نــيز٬ کـه بـه لحـاظ اعـتقادات و مـوقعيت هاي
اجتماعي سخني متفاوت٬ غير از سخن اـکـثريت٬
داشته اند و شالوده هاي پذيرفته شده زبان و ادبيات
اـکثريت را متحول ساخته و در دل يک زبان عملاً
بي نهايت زبان را بـه سـخن درآورده انـد٬ مـي توان
ادبــيات صـغير خـوانـد. بـه بـياني ديگـر٬ چـنين
نويسندگاني در رويارويي با وضع اقليتشان پـاسخ
خود را در قالب تحول در زبان و ادبيات سرکوبگر

اـکثريتي که بدان تعلق ندارند نشان مي دهند.
سپس٬ کاشيگر٬ با برشمردن نمونه هايي چند٬
مي گويد: «با چنين نگـرشي٬ پـروست در جسـتجو
مي نويسد که کشف تدريجي و توأمان قابليت هاي
ـگم شده زبان فرانسوي و هـمجنس خواهـي خـود
[ ـ= زبـان اوست و ژان ژنــه بـه چـنان فـرانسـوي
فرانسه] غني از لحاظ واژگان دست مي يابد که پس
از ويکتور هوگو بي سابقه است؛ ضمن آن که زبان را
چنان به سـخره مـي گيرد کـه انگـار از بـازگفتن و
بازنمودن هر واقعيتي ناتوان شده است». آثار چنين
نويسندگاني٬ ضمن غنابخشيدن به ادبيات جهاني٬

بزرگ تر بودن دنيا خبر مي دهند. از
در جمع بندي مقاله٬ کاشيگر بار ديگـر تأـکـيد
مي ورزد که ادبيات قرن بيستم مهُر ادبيات صغيرـــ
در مفهوم وسـيع آنـــ را خـورده است و پـيام آن

تحقق و استمرار و تعالي هـويت انسـاني است و
مــقرر است تــا ايـن هـويت انسـاني (در مـعناي
هويت ها٬ بهـجمع٬ و نه هويت مفرد) از هم زيستي

ملت ها پديد آيد.
در بخش پاياني مقاله٬ به دلايل انـتخاب واژه
«صغير» به جاي «اقليت» و وجوه گـوناـگـون آن و
تطابق آنها با مفاهيم مورد نظرِ کـاشيگر پـرداخـته

مي شود.
آناهيد اجاـکيانس

قــاسمي٬ سـيد فـريد٬ عـلي دهـباشي٬ طـوبيٰ
ساطعي٬ «تاريخ شـفاهي مـطبوعات در ايـران
بخارا٬ شماره ٬٢٤ خـردادــــتـير ٬١٣٨١ ( ٦) »٬

ص١٤٨-ـ١٥٨.
بخش «تاريخ شفاهي مطبوعات در ايران» در مجله
بخارا به احوال و آثار ارباب مطبوعات اختصاص
يــافته است. در مـعرفي ايـن بـخش آمـده است:
«مــــطبوعاتيان تــاريخ سازانِ مــطبوعات انــد و
دانســته هايشان از روي صــحنه و پشت صـحنه
روزنامه ها و مجله ها خواندني٬ ماندني و از اهمّيت

بسياري برخوردار است».
در قسمت ششمِ تاريخ شفاهيِ مـطبوعات در
ايران مصاحبه با خسرو شاهاني ٬ طـنزنويس مـعاصر
ـکشـورمان٬ درج شـده است. شـاهاني بـه هـنگام
مصاحبه در بستر بيماري بـود و مـتأسفانه حـدود
يک مــــاه پــــيش از انــتشار آن٬ يــعني در ٢٠
ارديـــبهشت ماه ٬١٣٨١ درگــذشت. او٬ در ايــن
مــصاحبه٬ زنـدگي نامه و فـعاليت هاي خـود را در
عرصه روزنامه نگاري و طنزنويسي بيان کرده است.
خسـرو شـاهانيِ شـرق در دي مـاه ٬١٣٠٨ در
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نيشابور٬ به دنيا آمد. او٬ به دليل شغل پـدرش کـه
ـکـــارمند دولت و هــمواره در مأمــوريت بــود٬
تحصيلات ابتدايي را در تربت حيدريه گذراند و در
ـکاشمر و سبزوار تا حدّ سـيکل اوّل (سـال سـوم
ـا٬ بـر اثـر فـوت متوسطه) ادامـه تـحصيل داد. امّ
ناـگهاني پدر در سال ٬١٣٢٢ مجبور شد براي گذران
زنـدگي وارد خـدمات اداري شـود. آغـاز فـعّاليّت
مطبوعاتي او به اقامت سـه ساله اش در زاهـدان و
همکاري با نداي ز اهدان و پيام سيروس بازمي گردد.
وي٬ در مشهد٬ با روزنامه خراسان به طـور جـدي٬
همکاري کرد. در اين جـريده٬ سـتوني بـا عـنوانِ
«شــوخي و خــنده» بـه نـوشته هاي طـنزآمـيز او
اختصاص داشت که با اقبال خـوانـندگان روبـه رو
شد. در سال ٬١٣٣٦ به دعوت مدير روزنامه جهان
به تهران آمد. صبح ها در دفتر کيهان و بعدازظهرها
در دفتر جهان کار مي کرد. بـعدها فـعاليت خـود را
ـگسترش داد و در پست تهران ٬ سپيد و سياه ٬ روشنفکر ٬
نور و ظلمت ٬ توفيق و خواندني ها قلم زد. از ١٣٥١ تا
١٣٥٥ نويسنده برنامه «سيرـوـسفر» در راديو بـود.
در سال ٬١٣٣٨ از وزارت دارايي به طور کامل بـه
روزنامه کيهان مـنتقل شـد و هـمکاري او بـا ايـن
روزنامه تا سال ١٣٥٧ ادامه يافت. در کيهان ٬ علاوه
بر اخبار مجلس٬ مطالب طنزآميز در قالب داستان و
مقاله منتشر مي کرد. در هر شماره از خــوانـدني ها ٬
ذيل عنوان «ـکارگاه نمدمالي» سه چهار صفحه طنز
و داستان با مضمون انتقاد اجتماعي مي نوشت که
با نام هاي مستعار آقامعلم٬ بچه خراسون٬ شادونه٬

شاميوه خراسون و نمدمال منتشر مي شد.
خســرو شــاهاني از بـنيان گذاران سـنديکاي
نــويسندگان و خـبرنگاران مـطبوعات بـود و٬ در
مسابقه اي که اين سنديکا در سـال ١٣٤٣ تـرتيب

داد٬ داستان طنزآميز کور لعـنتي او بـه اخـذ جـايزه
پرِـزرينِ سـنديکا نـايل شـد. شـاهاني تـا پـيش از
شدت گرفتن بيماريش (سال ١٣٨٠) با نشريات آتيه

و جدول کتيبه همکاري مي کرد.
از خسرو شاهاني حدود ٢٥ کتاب نيز مـنتشر
شده که از جمله آنهاست کور لعنتي ٬ پـهلوان مـحله ٬
ـکمدي افتتاح ٬ وحشت آباد ٬ آدم عوضي ٬ بالارودي ها ٬
پايين رودي ها ٬ امضاي يادگاري ٬ الکي خوش ها ٬ تفنگ
بادي ٬ گره کور ٬ قهرمان ملي ٬ فولکس دکتر بقراط ٬ شي ءِ
مرموز ٬ بازنشسته ٬ تافته جدابافته ٬ سفر با سفرنامه ها ٬ گنجِ
بـادآورد ٬ آيـينِ شـوهرداري ٬ در کـارگاه نـمدمالي (٣

جلد).
آوازه آثار خسرو شاهاني از مرزهاي ايران نيز
ـگذشته و بسياري از اين آثار٬ به هـمّت جـهانگير
دُري٬ در روسيه٬ به زبان روسي ترجمه شده است.
آخرينِ آنها٬ با عنوانِ داستان هاي فکاهي و طـنزآمـيز
فارسي ٬ در سال ٬١٩٨٨/١٣٦٧ به همّت انتشارات

پراودا انتشار يافت.
خسرو شاهاني درباره طنزنويسيِ خـود گـفته
است: «زندگي قصه تلخي است کـه مـن از ايـن قـصه ها
افسانه هاي شيرين ساختم ». و٬ در جاي ديگر٬ « طنز مثل
سيل راه خودش را مي رود٬ بـعضي هاش بـه دل مـي نشيند٬

بعضي نه. بعضي گل ها قشنگ اند اما بو ندارند. بعضي نه رنگ

دارند نه بو. طنز امروز و ديروز نداريم ».
استاد خسرو شاهاني٬ پس از ماه ها بيماري٬ در
سن ٧٢ سالگي٬ درگذشت و در قطعه ٨٨ بـهشت

زهرا به خاـک سپرده شد. يادش گرامي باد.
ح. د.
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رشـد عمراني٬ غلامرضا٬ «فرهنگ ظرفيّت ها»٬
آموزش زبـان و ادب فـارسي ٬ سـال شـانزدهم

(١٣٨١)٬ شماره ٬٦٣ ص٥١-٥٣.

1) Valence/Valency

مؤلفّ در معرفي مفهوم «ظرفيت واژگاني١ »٬ مقاله
را با شواهد و مثال هايي آغـاز مـي کند. سـپس بـا
استناد به آراء الکساندر رومانويچ لوريا در زبـان و

شناخت به شرح و بسط آن مي پردازد.
ظرفيت واژگاني عاملي ذهني است که آمادگي
پــذيرش واژه هـا و آرايش واژگـاني آنـها را تـعيين
مي کند. لوريـا بـا بـيان روابـط مـعناييِ واژه هـا بـا
يکديگر و بـا مـصاديق آنـها و مـطالبي در حـوزه
روانشـناسيِ زبـان٬ مـي کوشد تـا مـفهوم ظـرفيت
واژگــاني را روشـن سـازد و لزوم کـاربرد آن را در
فـرهنگ (قـاموس)هـا نشـان دهـد. بـه نـظر وي٬
احتمال وقوع واژه هاي گوناـگون به لحاظ معنايي به
شناخت گويشور از اين پيوندهاي واژگاني بستگي

دارد.
در مقاله٬ بر اين اساس٬ الگويي براي تـدوين
فرهنگ هايي با در نظر گرفتن ظرفيت واژگاني آنها

پيشنهاد شده است.
ث. پ.

کتاب ماه ٬٥٩ سال احمد موسي٬ «ماوراءالنهر»٬
پنجم٬ شماره ٬١١ شهريور ٬٨١ ص٨٨-٨٩.

مقاله در مـعرفي مـاوراءالنـهر ٬ اثـر مـحمد اللـوزي
بهـزبان عربي است در باب ادبيات و داستان نويسي
فارسي. محمد اللوزي استاد زبان و ادبيات فارسي
در دانشگاه محمد پنجم در رباط و زبانِ متن اثرِ او

و ترجمه ها دقيق و روان است.
در مـقدمه٬ عـوامـل پـيدايش داسـتان نويسي

فارسي ذـکر و با داستان نويسي عربي مقايسه شده
است. نــــويسنده آثــــاري از دوازده نـــويسنده
فــارسي نويس مـعاصرـــ صـادق هـدايت٬ جـلال
آل احمد٬ جمال ميرصادقي٬ سيمين دانشور٬ بهرام
صادقي٬ غلامحسين ساعدي٬ صادق چوبک٬ نادر
ابراهيمي٬ فريدون تنکابني٬ صمد بهرنگي٬ اعـظم
رهــنورد زريــاب (افــغاني)٬ ســپوژمي زريــاب
(افغاني)ـــ را به عربي فصيح و شيوا ترجمه کـرده
است. داستان ها به زبان اصلي نيز در کتاب درج و
آثار ترجمه شده در بخش بررسي و نقد تحليل هم

شده است.
فهرست منابعِ فـارسيِ تـاريخِ مـعاصر ايـران٬
منابع درباره ادبـيات و فـرهنگ ايـرانـي٬ فـهرست
مــراـکـز تـحقيقاتي و پـژوهش هاي دانشگـاهي و

ايران شناسي در جهان از ضمايم کتاب است.
س. غ.

مير ـافضلي٬ سيد علي٬ «ترجمه فرانسوي صـدـو
[ ـتأليـف ژيـلبر يک رباعي منسوب به خـيام»٬
نشر دانش ٬ شماره ٬١٩/٢ ص٥٤-٥٦. لازار] ـ٬
رباعياّت خيّام تا کنون چندين بار به زبان فـرانسـه
ترجـمه شـده است. از جـمله مـترجـمان گـارسن
دوتاسي (١٨٥٧)٬ ژان بـاتيست نـيکولا (١٨٦٧)٬
شارل گرولو (١٩٠٢)٬ روبر دلپش (١٩١٠)٬ جمس
هانري هالار (١٩١٢)٬ اودت سـن ليس (١٩١٦)٬
محمد قزويني و کلود آنه (١٩٢٠)٬ ژ.م. کـارپانتيه
(١٩٢١)٬ فــرانــتس تـوسن (١٩٢٤)٬ ابـوالقـاسم
اعتصام زاده (١٩٣١)٬ آرتور گي (١٩٣٥)٬ ايوــژرار
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لوـدانتک (١٩٥٤)٬ پي ير پاسکال (١٩٥٨)٬ آرمـان
روبــن (١٩٥٨)٬ امــيل دزيـرون٬ شـاعر بـلژيکي
(١٩٥٩)٬ محمدمهدي فولادوند (١٩٦٠)٬ شاپلن٬
شاعر فرانسوي (١٩٦٩)٬ مصطفي فرزانه (٬١٩٩٣
امِ صادق هدايت و رباعيات خيّام ترجمه تر انه هاي خيّ

با همکاري ژ. مالاپلات) را بايد نام برد.
يکـي از جـديدترين تـرجـمه هاي فـرانسـوي
ربــاعيات خـيام تـرجـمه ژيـلبر لازار است. او در
مقدمه صد و يک رباعي خيام ٬ به اخـتصار٬ دربـاره
زنــدگي خـيام و مـنزلت عـلمي و اجـتماعي او٬
همچنين نسخه هاي رباعياّت خيّام و دلايل منتشر
نشدن شعرهاي او در زمان حـياتش٬ بـحث کـرده
است. او بر آن است که در ترجمه رباعياّت خـيّام

بايد تصويري از صورت اصلي شعر را به دست داد
و از اين رو٬ منظوم بودن ترجمه٬ به نحوي که هم
طنين وزن شعر را در زبان مبدأ با خود داشته باشد
و هم به سنت هاي شعري زبان مقصد وفادار بماند
ضروري است. او٬ برـخلاف بسياري از مترجـمان
فرانسـويـزبـان خـيّام کـه قـالب چـهارپاره و وزن
(alexandrin) را بــرگزيده انــد٬ دوازده هـــجايي
رباعيّات را در قالب دوـبند با ابياتي کوتاه ريخته و
در قافيه بندي هم به قافيه هاي اتفاقي و تقريبي روي
آورده با اين قـيد کـه يـادآور قـالب فـارسي بـاشد
بي آن که عادات شعري فرانسوي زبانان را نقض کند.
س. غ.
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